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برخي از پيامدهاي طرح يارانه نقدي به اندازه اي شفاف است كه متوسل شدن به 
"آزمون و خطا" براي پي بردن به آنها، بي ترديد پُرهزينه ترين راه ممكن است. از جمله 
پرسش هايي كه دولت بايد قبل از اجراي اين طرح براي آن پاسخ شفافي داشته باشد، 
اين است كه تورم حاصل از اجراي اين طرح چقدر خواهد بود و آيا اقتصاد كشور در 

شرايط تورمي فعلي، آمادگي مواجه شدن با چنين شرايط جديدي را دارد يا نه؟ 
قبل از پاسخ به اين سؤال، شايد بهتر آن باشد كه منشأ صدور طرح يارانه  نقدي 
در بوته نقد گذاشته شود. بررسي تاريخي اين بحث نشان مي دهد كه طرح "يارانه 
نقدي،" هيچ وقت به عنوان يك راهكار براي عبور از وضعيت فعلي يارانه ها در ميان 
اقتصاددانان مطرح نبوده است، بلكه روشي استدلالي بر ناعادلانه بودن روش فعلي 
پرداخت يارانه ها است. اقتصاددانان علاوه بر اين كه اعتقاد دارند روش فعلي پرداخت 
با اين استدلال كه  اقتصادي منجر مي شود،  ناكارآمدي  يارانه )روش غيرهدفمند( به 
اگر رقم كل يارانه به جمعيت كشور تقسيم شود، مي توان ثابت كرد كه وضعيت 
مالي اكثريت مردم بهتر خواهد شد و اين امر نشان مي دهد كه در روش فعلي، عمده 
منافع حاصل از تخصيص يارانه، نصيب اقشار بسيار كمي مي شود لذا بر اساس اين 
استدلال، آنها معتقدند چنين روشي به شدت ناعادلانه است. حال سؤال اين است 
كه آيا يك استدلال متكي بر "برهان خلف،" براي اثبات نادرستي يك روش مي تواند 
به صورت همزمان به عنوان راهكاري جايگزين مطرح شود؟ فارغ از اين بحث، بايد 
توجه كرد كه تغيير روش پرداخت غيرنقدي فعلي به نقدي، هرگز به هدفمند شدن 
يارانه ها منجر نمي شود، بلكه تنها اتفاقي كه مي افتد آن است كه انتقال يارانه، اين بار 
در قالب نقدي صورت مي گيرد و تفاوت هاي اندك ارقام براي دو يا سه گروه تعريف 

شده، باعث خروجي خاصي نمي شود كه آن را يارانه هدفمند بناميم.

تورم پنهان؟ 
كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در 
چه  نقدي"  "يارانه  تورمي  پيامدهاي 
مي تواند باشد، ابتدا بايد شرايط رواني 
اقتصاد  و عدم  تعادل هاي موجود در 

را تجزيه و تحليل كرد. هرگونه عدم  تعادل در اقتصاد، اعم از عدم  تعادل در بودجه 
سالانه و يا عدم  تعادل در بازارهاي مختلف - به ويژه بازار پول - علامتي از شرايط 
رواني نامناسب براي اجراي چنين طرح هايي است كه مي تواند براي هميشه امكان 
اجراي طرح هايي از اين نوع را منتفي كند. اوضاع فعلي اقتصاد ايران نشان از آن دارد 
كه رقمي بالغ  بر 30 هزار ميليارد تومان عدم  تعادل پنهان يا كسري بودجه سالانه 
به دستگاه هاي بزرگي همانند آموزش و  وجود دارد كه عمدتاً به صورت بدهكاري 
پرورش و نظام بانكي است و نمايندگان مجلس نيز چنين رقمي را تأييد مي كنند. 
علاوه  بر اين، شرايط رواني براي افزايش تورم در اقتصاد به صورت پنهان وجود دارد، 
ولي موقتاً ظهور آن به تعويق افتاده است و افزودن هر عامل تسهيل كننده اي در جهت 
ظهور تورم پنهان، قطعاً خطاي برگشت ناپذيري خواهد بود. باتوجه به چنين شرايطي، 
اصلاح قيمت كالاهاي يارانه اي فقط در يك صورت مي تواند تأثيرات تورمي بسيار 
كمتر داشته باشد و آن اين كه مستقيماً براي پركردن چاله هاي هزينه اي فعلي، به 
سمت تأمين كسري بودجه هدايت شود و چنانچه پس از آن پولي باقي ماند، براي 
توزيع مجدد آن فكري شود. ساده انديشي خطرناك در اين ميان آن است كه برخي 
اين استدلال عاميانه  پنهان در  يارانه هاي  يارانه هاي شفاف و  به تفاوت  بدون توجه 
مي دمند كه "يارانه نقدي" به دليل اين كه باعث تزريق پول و نقدينگي جديدي به 

ميان 120 كشور مورد بررسي، جايگاه 113 پرريسك ترين كشورهاي جهان را به خود 
اختصاص داده است. تنش هاي اخير هم آتشي بود بر دامان سرمايه گذاري كشور. 

آزادي اقتصاد
 بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2008 كه به بررسي آزادي 
اقتصادي 180 كشور جهان پرداخته است، ايران در جايگاه 169 جهان و به تعبيري 
اقتصاد بسته قرار دارد. در اين راستا و بر اساس  مناسب تر در جايگاه كشورهاي 
پرداخته  جهان  كشورهاي  صادرات  ارزش  بررسي  به  كه   IMF از  ديگري  گزارش 
است، حجم ارزش صادراتي ايران با 106/4 ميليارد دلار در رده 35 جهاني قرار دارد 
كه اگر ارزش درآمدهاي نفتي كشور را – كه معادل 90/12 ميليارد دلار است – از آن 
كم كنيم، حجم بسيار ناچيز صادرات غيرنفتي و عدم تعامل با اقتصاد بين الملل 
پديدار مي شود. شفافيت اطلاعات در بازارهاي كالا، پول و سرمايه گام مهمي است 
كه مي تواند ايران را به سوي اقتصادي آزاد سوق دهد. بايد توجه داشته باشيم كه 
تنها در سايه تعامل با ساير كشورهاي دنيا، آن هم از طريق بكارگيري ابزار آزادي 
تجارت خارجي، مبني بر متناسب سازي ماليات ها و تعرفه هاي گمركي، مشاركت 
بيشتر بانك هاي خصوصي در بازارهاي پول و سرمايه، كاهش تصدي گري دولت 
اقتصادي است  تقاضا و توجيه  نظام عرضه و  مبناي  بر  بازار سرمايه  آزادسازي  و 

كه مي توان به اقتصادي پويا و كارآمد دست يافت تا از اين طريق بتوان به بهبود 
موقعيت اقتصادي كشور در جايگاه جهاني اميدوار بود.

در اين ميان، يكي ديگر از مسايلي كه جايگاه ايران را در رده بندي هاي جهاني 
در  آن  نامطلوب  ارقام  و  آمار  و  فساد  شاخص  وجود  است،  داده  جلوه   نامناسب 
كشور است. وجود دولت گسترده و حجيم از مهمترين دلايل افُت اين شاخص به 
كه متأسفانه طي سال هاي  شمار مي رود. افزايش فساد اداري و مالي در ايران –  
2006 و 2007 شاهد رشد آن بوده ايم – تأثيرات بسيار زياد و البته منفي بر بسياري 
و خارجي، رشد  داخلي  فرار سرمايه گذاري هاي  كه  دارد  اقتصادي  از شاخص هاي 
اقتصادهاي زيرزميني و سياه و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي و رفاه عمومي از 

مهمترين نتايج اين پديده خواهند بود. 
در نهايت با جمع بندي اين مسايل در مي يابيم كه جايگاه ايران در رده بندي هاي 
اول  ركن  به  دستيابي  خواهان  اگر  بي شك  نيست.  مناسبي  جايگاه  بين المللي 
اقتصادي،  سياسي و اجتماعي منطقه در افق 1404 هستيم، ادامه راه با اين روند غير 

 .ممكن خواهد بود

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "جايگاه ايران در رده بندي هاي جهاني" در صفحات 28 - 21 مي خوانيم.

جراحي پيش از تشخيص

تأمين  سمت  به  كه  دارد  كمتري  تورمي  تأثير  صورتي  در  فقط  يارانه اي  كالاهاي  قيمت  اصلاح 
كسري بودجه هدايت شود.

مسير هدفمند سازي يارانه ها
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اگرچه اقتصاد ايران، چندين سال به دليل قيمت بالاي نفت از فشارهاي خارجي 
مصون بوده، ولي با كاهش قيمت نفت و اتخاذ سياست هاي نامناسب، اين شرايط 
اكنون تغيير يافته است. محتمل ترين چشم انداز آن است كه طي چند سال آينده، 
اقتصادي خارجي  فشارهاي  و  روبه رو خواهد شد  با مشكلاتي جدّي  ايران  اقتصاد 
مي توانند به اين مشكلات اضافه شوند. به علاوه، احتمالاً افكار عمومي ايران تحت 
تأثير بزرگنمايي هاي صورت گرفته در اثر فشارهاي خارجي، مواضع اتخاذي دولت را 

عامل مشكلات اقتصادي خواهند دانست. 

چشم انداز اقتصادي 
اگر نخواهيم مشكلات اقتصادي ايران را اغراق آميز جلوه دهيم، بايد گفت كه 
آمريكا  به  نسبت  را  بيشتري  رشد  نرخ  گذشته،  دهه  يك  از  بيش  در  ايران  اقتصاد 
تجربه كرده است، اما اين مسأله از انتقاد به فرصت هاي از دست رفته براي دستيابي 
به رشد بيشتر در اين كشور نمي كاهد، چراكه معيار سنجش در اين زمينه، جهش 
اقتصادي چشمگير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس است. ايراني ها به خوبي 
منطقه  يك  از  - چگونه  دارد  محدودي  نفتي  توليد  كه  اين  با   - دُبي  كه  مي دانند 
دورافتاده به شهري پيشرفته در سطح جهان تبديل شده است. همچنين قطر از حوزه 
گازي مشترك با ايران در آب هاي خليج فارس - كه بزرگترين منطقه گازي جهان 
است - دوبرابر ايران گاز توليد مي كند. بنابراين، ايران پتانسيل كافي را براي رسيدن 
به نرخ رشد دورقمي در دهه گذشته داشته، اما در اين مدت به رشد نسبتاً كمي دست 
يافته است.  طبق آمارهاي رسمي، تورم و بيكاري مشكلات اصلي ايران را تشكيل 
مي دهند. به گزارش بانك مركزي ايران، سال گذشته نرخ تورم حدود 20 درصد بوده 
كه اين نرخ در اواسط سال به حدود 30 درصد هم رسيد. البته نرخ تورم از آن زمان 
تاكنون به 15 درصد كاهش يافته، ولي هنوز از نظر مردم ايران غيرقابل تحمل است. 
در اواسط سال 2008 مركز آمار ايران نرخ بيكاري را 11/9 درصد و اين نرخ را براي 
افراد بين 15 تا 24 سال 25/6 درصد اعلام كرد؛ هرچند اين ارقام، شدت مشكلات 
را كمتر نشان مي دهند. به عنوان مثال در سال جاري، دولت تعريف خود را از افراد 
مشغول به كار تغيير داده و هر كس را كه دو ساعت يا بيشتر در هفته كار كند، 

شاغل به حساب مي آورد. 
دو مشكل اصلي ايران در پي كاهش درآمدهاي نفت، تأمين سرمايه واردات و بودجه 
دولت خواهد بود كه اين دو مشكل، گرچه از هم متمايزند، اما به هم وابسته اند. واردات ايران 
از 43 ميليارد دلار طي سال منتهي به 2006 به 67 ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است 
كه اين رقم، ميانگين رشد 16 درصدي در سال را نشان مي دهد. صندوق بين المللي پول در 
گزارش خود در اوت 2008 پيش بيني كرده بود كه واردات ايران سالانه بيش از 8 ميليارد دلار 
رشد خواهد كرد. در واقعIMF پيش بيني كرده بود كه اگر قيمت نفت در سطح قيمت هاي 

2008 باقي بماند، واردات كالا و خدمات 
ايران، همچنان تا سال منتهي به 2012 
اما  بود،  بيشتر خواهد  آن  از صادرات 
سطح  از  درصد  نفت 25  قيمت  اگر 
قيمت  سال 2008 كمتر شود، مشكلات 
فراوان تري گريبان ايران را خواهد گرفت، 

هرچند روند نوساني قيمت نفت در ماه هاي اخير، اين احتمال را كاهش مي دهد. كاهش 25 
درصدي قيمت نفت به معني كاهش 20 ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات ايران در هر 
سال است. ايران در ابتدا مي تواند از ذخاير ارزي خارجي وسيع خود براي جبران اين كمبود 
استفاده كند، اما اگر برنامه هزينه هاي ايران طبق پيش بيني IMF پيش رود، با قيمت هاي 
فعلي نفت مي توان به اين نتيجه رسيد كه ذخاير ايران ظرف مدت سه سال به مرحله 
خطرناكي مي رسند و در صورتي كه اين ذخاير رو به اتمام روند، از دست رفتن اطمينان 
تجار از بازار و خروج سرمايه هاي آنها از كشور، از جمله مشكلات پيش روي اقتصاد ايران 
 IMF خواهد بود. مشكل دومي كه به آن اشاره شد، تأمين بودجه دولت است. پيش بيني
اين است كه حتي اگر قيمت نفت در سطح قيمت هاي 2008 باقي بماند، بودجه دولت 
ايران در سال 2011-2010 باز هم با كسري مواجه خواهد شد و اگر قيمت  نفت كاهش يابد، 
دولت در سال جاري، كسري بودجه قابل توجهي خواهد داشت و به نظر مي رسد افزايش 

اساسي هزينه هاي دولت، حتي مشكل را از اين هم بدتر كند.
به صورت تئوريك، كسري بودجه دولت مي تواند از طريق وام گيري از بانك هاي 
بانكي  سيستم  در  دولت  فراوان  سپرده هاي  كاهش  با  دقيق تر  به طور  يا  و  داخلي 
جبران شود. اين كار در عمل سخت به نظر مي رسد، زيرا دولت شرايط وام دهي را 
براي بانك ها محدود كرده است. در حالت بهينه، دولت هنگامي كه با شرايط متغير 
يك  عنوان  به  ذخاير خود  از  استفاده  با  بايد  مي شود  مواجه  نفت  بازار جهاني  در 
پشت گرمي براي عبور بي دردسر از بحران، دست به تعديل بزند. اين مسأله مستلزم 
كاهش هزينه هاي دولت، افزايش نرخ بهره و ايجاد فضا براي افزايش نرخ ارز خواهد 
بود؛ اقداماتي كه دولت ايران عليرغم پافشاري تكنوكرات هاي خود و اقتصاددانان با 
آنها مخالفت كرده است. اگر شرايط به همين منوال بماند، محتمل ترين دورنما اين 
است كه ايران بر مواضع سياسي فعلي خود پافشاري كرده و با خطر اتمام ذخاير 
خود روبه رو شود؛ كاري كه اين كشور در اوايل دهه 80 و بار ديگر در اوايل دهه 90 
هنگام مواجه شدن با مشكلات اقتصادي بازدارنده انجام داد. در هر دو مورد، دولت تا 
لحظات آخر با هرگونه تغيير مخالفت كرد و سپس مجبور شد تعديل هاي چشمگير 
و نامتناسبي را اعمال كند. اين تعديل ها تثبيت حقوق كارمندان دولت هنگام افزايش 
نرخ تورم و اقدامات اجرايي از جمله محدوديت دسترسي به ارز خارجي به منظور 

اعمال محدوديت شديد بر واردات را شامل مي شود.

آسيب پذيري ايران در برابر فشار! 

The Washington Institute For Near East Policy اقتصاد ايران در نگاه

نگاه خارجيان محافظه كار به اقتصاد ايران 

اقتصاد نمي شود، هيچ گونه تأثير تورمي ندارد، چرا كه از گروهي پول بيشتر گرفته 
مي شود و اين پول بين گروه  هاي بيشتري تقسيم مي شود. اين استدلال همان گونه 
كه تأكيد شد، بر اين تصور نادرست استوار است كه گويي يارانه پنهان انرژي نيز 
كه داراي رديف بودجه خاصي در  "گندم داخلي"  يارانه شفاف كالايي مثل  همانند 
با  اما چنين تصوري  مي افتد،  به جريان  اقتصاد كشور  در  است،  بودجه هاي سالانه 

واقعيت فاصله دارد. 

ايران  اقتصاد  پولي در  به صورت  انرژي هيچ وقت  يارانه  واقعيت آن است كه 
به جريان نمي افتد، چراكه كالايي همانند بنزين در قبال بخشي از عايدات حاصل 
از صادرات نفت بدون هيچ گونه مبادله ريالي وارد اقتصاد ايران مي شود و با نرخي 
پايين توزيع مي گردد. بنابراين، توزيع مجدد عوايد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي، جز با افزايش نقدينگي و يا تن دادن به ركود امكان پذير نخواهد بود و اين 

 .همان نكته اي است كه ظاهراً ناديده گرفته مي شود




